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چندجانبه‌گرایی را در پیش گرفته 

و چنین به نظر می‌رسد که به‌نحوی 

از سیاست قبلی خود یعنی »موازنۀ 

منفی« فاصله گرفته، گامی به جلو 

برداشته و در پی یک سیاست 

مثبت و ایجابی است. در این 

محیط ناپایدار، ایران ذیل سیاست 

جدید خود چه نقشه‌ای را در نسبت 

با نظم جدید در حال شکل‌گیری 

دنبال ‌می‌کند؟ نظم مطلوب 

مدنظر ما چیست؟

باید توجه کـــرد درحالی‌که آمریکایی‌ها 
نتوانســـتند ترتیبـــات سیاســـی‌امنیتی 
ایجـــاد کننـــد،  جدیـــدی در منطقـــه 
جمهـــوری اســـا‌می ایـــران به‌ویـــژه در 
ســـه دهـــۀ گذشـــته توانســـت ترتیبات 
سیاســـی‌امنیتی جدیـــدی را در منطقه 
ایجـــاد کنـــد و یـــک ائتـــاف منطقه‌ای 
را شـــکل بدهـــد. هـــدف ایـــن ائتلاف 
ایجـــاد  و  امنیـــت  تثبیـــت  چیســـت؟ 
آرامـــش در منطقـــه و حرکـــت منطقه 
به‌ســـمت ثبات، امنیت و رفاه بیشـــتر. 
در ایـــن چهارچـــوب، امروز در ســـخن 
گفتـــن از جمهـــوری اســـا‌می ‌ایـــران و 
متحدانـــش، از تعبیر »محور مقاومت« 
اســـتفاده ‌می‌شـــود. محـــور مقاومت، 
واقعیتی اســـت کـــه در منطقـــه اتفاق 
افتاده اســـت. کشـــورهای عضـــو محور 
مقاومت چـــه ‌می‌کنند؟ محور مقاومت 
در مقابل تلاش‌هـــا برای تجزیۀ منطقه 
و کشـــورهای اسلامی ایســـتاده است. 
راهبـــرد آمریـــکا در منطقۀ غرب آســـیا 
به‌ویـــژه در دو دهـــۀ گذشـــته مبتنی بر 
تجزیـــۀ کشـــورهای اســـا‌می و تضعیف 

کشـــورهای منطقـــه اســـت. هرچه این 
کشـــورها تضعیـــف ‌شـــوند، در مقابل، 
رژیم صهیونیســـتی باید تقویت شـــود. 
رژیـــم  برتـــری  آمریکایی‌هـــا  راهـــکار 
صهیونیســـتی در منطقه اســـت. اما به 
چـــه قیمتی؟ بـــه قیمت تجزیـــۀ عراق، 
ســـوریه، عربســـتان، مصـــر، ســـودان و 
حتـــی تجزیـــۀ ایـــران. امـــا همزمـــان، 
جمهوری اســـا‌می ‌ایـــران و متحدانش 
بـــرای تثبیت واقعی امنیـــت در منطقه 

در حـــال کنشـــگری‌اند.
جمهوری اســـا‌می ‌ایران باید بتواند در 
محور مقاومـــت، با نگاه به »سیاســـت 
ح‌شـــده در دولـــت  همســـایگی« مطر
دکتـــر رئیســـی، منطقـــه را بـــه اهـــل 
منطقـــه بازگرداند. باید قـــدرت تثبیت 
امنیـــت در منطقـــه و توســـعۀ منطقـــه 
در دســـتان اهـــل منطقـــه باشـــد، در 
دســـت مـــردم و دولت‌هـــای منطقـــه 
باشـــد، نـــه در اختیـــار مداخله‌گـــران 
خارجی. »سیاســـت چندجانبه‌گرایی« 
در جهـــان امروز، ایـــن فرصت را فراهم 
در  نوظهـــور  قدرت‌هـــای  کـــه  کـــرده 
عرصه‌هـــای مختلـــف، نمـــود و بـــروز 
یابنـــد. امـــروز جهـــان بـــه قارۀ آســـیا 
به‌عنـــوان یک فرصـــت نـــگاه ‌می‌کند. 
شـــعار »قرن ۲۱، قرن آســـیا« با نگاه به 
ظهـــور قدرت‌هـــای نوظهـــور اقتصادی 
اعـــام  آســـیا  غـــرب  ظرفیت‌هـــای  و 
شـــد. امروز کســـی به چیـــن به‌عنوان 
یـــک نظـــام کمونیســـتی عقب‌مانـــده 
اقتصـــاد  بـــه  بلکـــه  نمی‌کنـــد،  نـــگاه 
آن می‌نگـــرد. شـــاخص‌های توســـعۀ 
اقتصادی و ســـرمایه در چیـــن و میزان 

قـــدرت مانـــور آن، بســـتری را فراهـــم 
کرده که آمریـــکا نمی‌توانـــد بگوید من 
به‌عنوان هژمـــون در آن بالا ‌می‌مانم و 
همه به‌صـــورت سلســـله‌مراتبی باید از 
مـــن تبعیت کنند؛ هرچنـــد برای آن به 
ســـختی تلاش می‌کنـــد. امـــا منافع ما 
به‌عنوان جمهـــوری اســـا‌می ‌ایران در 
چه راهبردی تأمین ‌می‌شـــود؟ در نظام 
مبتنـــی بـــر هژمـــون و یک‌جانبه‌گرایی 
جهانـــی  نظـــام  یـــک  در  یـــا  آمریـــکا 
چندجانبـــه که قدرت انتخـــاب داریم؟ 
حتما در چهارچوب چندجانبه‌گرایی، 
ایران هـــم ‌می‌تواند یک کنشـــگر فعال 

و یک قـــدرت اصلی باشـــد.

     در سطح قدرت‌های بزرگ 

چگونه است؟ آیا جمهوری 

اسلا‌می ایران در عرصۀ بین‌الملل 

برای پیگیری ایدۀ مقاومت، به 

قدرت‌های بزرگ نیز نظری دارد؟ 

چراکه می‌دانیم که در مسیر تحقق 

نظم جدید جهانی، هم‌زمان چند 

کلان‏پروژه در حال پیگیری است. 

ح  چین در حالِ پیش بردن طر

ابتکار جادۀ ابریشم است. پیمان 

شانگهای به ابتکار چین و همراهی 

روسیه شکل گرفت که سرانجام 

عضویت جمهوری اسلا‌می‌در آن 

تثبیت شد و دولت سیزدهم در 

این مسیر گام بزرگی برداشت. 

جمهوری اسلامی در سطح جهانی 

و به‏منظور پیگیری »سیاست 

مقاومت« با قدرت‏های بزرگی 

نظیر چین و روسیه که هریک 

کنشـــگرند. امروز در سطح غیردولتی، 
ســـازمان‌های مردم‌نهـــاد )NGO( نیـــز 
یکی از کنشـــگران مهـــم در جهان‌اند.
برخـــی از کنشـــگران هـــم کشـــور یـــا 
دولـــت نیســـتند؛ در بعـــد مثبـــت آن، 
آیا حـــزب‌الله لبنـــان، حمـــاس و جهاد 
اســـامی کنشـــگرند؟ حتماً کنشگرند. 
نتیجـــۀ  نـــد  کـــه ‌می‌توا حزب‌اللهـــی 
جنـــگ سی‌وســـه‌روزه‌ای را کـــه رژیـــم 
صهیونیســـتی با حمایت کامـــل آمریکا 
و غـــرب بـــه راه ‌می‌انـــدازد، تغییر بدهد 
و ضامـــن امنیت لبنـــان و بلکه امنیت 
منطقه بشـــود، حتماً یک کنشـــگر مؤثر 
اســـت. امـــروز در لبنـــان و در مواردی 
در منطقـــه، هیـــچ موضوعی بـــه نتیجه 
نمی‌رســـد مگـــر اینکه حـــزب‌الله لبنان 
لبنـــان کنشـــگری کنـــد و  در داخـــل 
بتوانـــد مکمـــل یـــا تمام‌کننده باشـــد. 
امـــروز رژیـــم صهیونیســـتی، کـــه برای 
توســـعۀ اشـــغالگری‌اش آرزوی از نیل تا 
فرات را در ســـر داشـــت، خود را پشـــت 
دیوارهـــای بتنـــی چندمتـــری محبوس 
کرده اســـت؛ در زنـــدان بزرگـــی به نام 
فلســـطین اشـــغالی. امـــا چـــه کســـی 
ایـــن وضعیـــت را ایجـــاد کرده اســـت؟ 
حمـــاس و جهـــاد اســـامی. در بعـــد 
منفـــی هم، به‌عنـــوان نمونـــه، داعش، 
یک کنشـــگر اســـت. داعش توانســـت 
هفتاد درصـــد زیرســـاخت‌های عراق و 
ســـوریه را ویران کند؛ صرف‌نظر از اینکه 
داعـــش چگونـــه در دل سیاســـت‌های 
آمریـــکا رشـــد کـــرد و چگونه بـــه ابزاری 
بـــرای تجزیـــۀ کشـــورهای اســـا‌می در 
منطقـــه تبدیل شـــد. داعش بـــه دلیل 
وجـــود قهرمانـــان بزرگی چون ســـردار 
شکســـت  ســـلیمانی  شـــهید  ســـپهبد 
خورد. لابی صهیونیســـت‌ها در غرب و 
جریان‌هایـــی در دولت آمریـــکا در کاخ 
ســـفید، حا‌می‌ داعش بودند. به خاطر 
دارم زمانی که معاون وزارت امورخارجه 
بـــودم، اوج فعالیت‌هـــای داعـــش در 
منطقه بـــود. وقتـــی که داعـــش بیش 
از شـــصت درصد عراق را اشـــغال کرد، 
بیانیـــه‌ای داد و گفـــت مـــا وارد بغـــداد 
شـــدیم تا اهل‌ســـنت عراق را از دست 
شـــیعیانی که قـــدرت را در اختیار دارند 
نجـــات دهیم. همان زمـــان من در یک 
مصاحبـــۀ تلویزیونی گفتـــم اگر داعش 
و فرماندهان پرمدعایـــش واقعاً نگران 
وضعیـــت اهل‌ســـنت‌اند، لطفـــاً بروند 
از اهل‌ســـنت فلســـطین حمایت کنند 
کـــه حقشـــان را رژیـــم صهیونیســـتی 
پایمـــال کرده اســـت. بلافاصلـــه یکی از 
فرماندهانشان بیانیه‌ای را در سایتشان 
منتشـــر کرد و گفت ما هیـــچ راهبردی 
برای مقابلـــه با اســـرائیل نداریم! پس 
حتـــی داعـــش یـــک کنشـــگر اســـت، 
کنشـــگری کـــه ‌می‌تواند هفتـــاد درصد 
زیرســـاخت‌های دو کشور مهم در غرب 
آســـیا را به چالش بکشـــد. پس در این 
دوران چه اتفاقی افتاده اســـت؟ آشکار 
است که کنشـــگران و بازیگران متنوع 

و متکثر شـــده‌اند. 

     این تکثر همچنان در یک 

فضای قطبی اتفاق افتاده یا فضا 

غیرقطبی شده است؟

ایـــن تکثـــر در یک محیـــط چندوجهی 
ایجـــاد شـــده اســـت؛ در نظا‌مـــی که در 
حال رفتن به‌ســـمت چندجانبه‌گرایی 
و فاصلـــه گرفتـــن از نظـــام تک‌قطبـــی 
اســـت. در دوران جنـــگ ســـرد محیط 
پایـــداری  یـــک  بـــود؛  پایـــدار  کنـــش 
نســـبی. امـــا امـــروز محیط کنـــش در 
بعـــد سیاســـی خـــود ناپایـــدار اســـت. 
به‌تعبیـــر ســـاده‌تر، یک محیـــط ژله‌ای 
اســـت، محیطـــی کـــه هنـــوز ســـفت و 
محیـــط  وضعیـــت  نیســـت.  ســـخت 
بین‌الملـــل هنوز به‌گونه‌ای نیســـت که 
بشـــود روی زمین ســـفت پا گذاشـــت. 
البته برخـــی استراتژیســـت‌های غربی 
‌معتقدنـــد که این وضعیـــت ژله‌ای پس 
از پیـــروزی انقـــاب اســـا‌می‌ در ایران 
آغاز شده اســـت و هنوز نیز ادامه دارد؛ 
به‌گونـــه‌ای کـــه محیـــط بین‌المللـــی و 
محیط منطقه‌ای نتوانســـته اســـت یک 

نظـــم پایدار به دســـت بیـــاورد.
پیش‌تـــر، آمریکایی‌هـــا نظـــام امنیـــت 
اندار‌مـــی  ژ بـــر  مبتنـــی  را  منطقـــه‌ای 
شـــاه در منطقـــه یا در برهـــه‌ای، مبتنی 
ایـــران و  بـــر نظـــام دو ســـتونی بیـــن 

ایـــن  عربســـتان، دنبـــال ‌می‌کردنـــد. 
چینـــش منطقـــه‌ای با پیـــروزی انقلاب 
اســـامی ایـــران فروریخـــت. امـــا چـــه 
نظمی جایگزین آن شـــد؟ آمریکایی‌ها 
در یکی‌دو دهۀ نخســـت تـــاش کردند 
از طریـــق مقابلـــه بـــا انقلاب اســـامی 
و ســـرنگون کـــردن نظـــام جمهـــوری 
اســـا‌می ایـــران اوضـــاع را بـــه همـــان 
محیط دلخـــواه قبلـــی برگردانند. فکر 
‌می‌کردنـــد بـــا حـــذف ایـــران ‌می‌توانند 
چنیـــن کننـــد، امـــا وارد هـــر معادله‌ای 
آب  از  غلـــط  محاسبه‌شـــان  شـــدند، 
درآمد. وقتی موفق نشـــدند، کوشیدند 
ســـازوکارها و ترتیبـــات امنیتی جدیدی 
در منطقـــه ایجـــاد کننـــد تـــا جایگزین 
ترتیبـــات مبتنی بـــر ژاندار‌می شـــاه در 
منطقه شـــود. گمان کردنـــد ‌می‌توانند 
ایـــران را ایزولـــه کننـــد، اما بـــاز هم به 
نتیجـــه نرســـیدند. درنهایـــت بـــه این 
نتیجـــه رســـیدند که به‌دلیـــل موقعیت 
ژئوپولیتیـــک و ژئواســـتراتژیک ایران و 
پـــاره‌ای دلایـــل دیگـــر، اصـــاً نمی‌توان 
بـــدون لحاظ کردن جمهوری اســـا‌می‌ 
ایران ترتیبات سیاســـی‌امنیتی جدیدی 
در منطقه ایجـــاد کرد. به ایـــن ترتیب، 
رویکردهـــای غلط آمریکا ســـبب شـــده 
اســـت که در جهـــان کنونـــی همچنان 
یـــک محیـــط کنـــش پایـــدار نداشـــته 

. شیم با

     پس گویا در این محیط جدید، 

الگوی کنشگری جدیدی نیز متولد 

شده است؟

بلـــه! نوع کنش در دوران جنگ ســـرد، 
به‌شـــدت سیاسی بود، ســـپس امنیتی 
شـــد و شـــاید در مناطقـــی رگه‌هایی از 
تنش‌های نظا‌می‌ شـــکل گرفت. اما در 
دو دهۀ گذشـــته، نوع کنش در جهان 
 )heart land( و ازجملـــه در هارت‌لند
جهـــان )منطقۀ غرب آســـیا( به‌شـــدت 
نظا‌مـــی و امنیتـــی، و کمتـــر سیاســـی 
اســـت. چـــرا به‌شـــدت نظا‌می‌اســـت؟ 
برای نمونه در جریان جنگ تروریســـتی 
در ســـوریه، حداقـــل حـــدود ۷۵۰هزار 
ســـوری کشته و شـــهید شـــدند. خیلی 

وحشـــتناک است.

     و شمار آوارگانشان که میلیونی 

است.

بلـــه، و آوارگان میلیونـــی کـــه ناشـــی از 
جنگ تروریســـتی و مداخلات گستردۀ 
خارجی بود. آمار شـــهدای مـــا در ایران 
در سراســـر دوران جنگ تحمیلی تقریباً 
حدود دویســـت‌هزار نفر اســـت. شهید 
ســـردار حـــاج قاســـم ســـلیمانی گفته 
بود مـــا حـــدود دویســـت‌هزار شـــهید 
دادیـــم، روســـتایی در ایـــران نیســـت 
کـــه یـــک پرچـــم و یـــک مـــزار شـــهید 
در آن وجـــود نداشـــته باشـــد. ‌گفتـــه 
بـــود در ایـــران حتـــی بـــه یک کـــوره‌ده 
هـــم برویـــد، یـــک شـــهید دوران دفاع 
مقـــدس در آنجـــا دفن شـــده اســـت. 
حـــالا ببینید ســـوریه‌ای که وســـعت آن 
از ایـــران کوچک‌تـــر و جمعیـــت آن در 
مقایســـه با ایـــران آن روز کمتر اســـت، 
چه وضعیتی دارد. آمار شـــهدای عراقی 
از ســـال 2003 کـــه آمریکایی‌هـــا عـــراق 
را اشـــغال کردنـــد تـــا حـــدود دو ســـال 
پیـــش، بیش از یک‌میلیـــون و صدهزار 
نفـــر اســـت. در دورانـــی که ایـــن اتفاق 
برای عـــراق افتاد، جمعیـــت آن حدود 
۲۵میلیـــون نفر بـــود. الان، بر اســـاس 
آخریـــن اطلاعـــات رســـمی‌ که منتشـــر 
کردنـــد، جمعیـــت عراق حـــدود چهل 
تـــا چهل‌ویـــک میلیون نفر اســـت. این 
چـــه معنایـــی دارد؟ یعنـــی نـــوع کنش 
در جهـــان معاصـــر به‌شـــدت نظامـــی، 
امنیتـــی و کمتـــر سیاســـی اســـت. در 
مجمـــوع در محیـــط کنـــش، رگه‌هایی 
از همـــۀ انـــواع کنـــش دیده ‌می‌شـــود. 
این از ویژگی‌های دوران معاصر اســـت. 
رگه‌هایی از دوســـتی، رقابت، دشـــمنی 
و خشـــونت وجـــود دارد؛ یعنـــی یـــک 
محیط همگن دیده نمی‌شـــود، محیط 

ناهمگن اســـت.

     در این محیط »ناهمگن« 

بین‌المللی که گویا در یک 

»وضعیت انتقالی« هم هستیم، 

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان 

یک بازیگر مؤثر، سیاست 

‌ گویا یکی از خصیصه‏های وضعیتی که در آن به سر می‏بریم، کم‏رنگ شدنِ مرز میانِ 
»امر ملی«، »امر منطقه‏ای« و »امر جهانی« است. در این چهارچوب، هر اقدا‌م جمهوری 

ح کلان جهانی دنبال شود. مجموعه اقدامات  اسلا‌می ‌در سطح منطقه باید درون یک طر
جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه، »سیاست مقاومت« را تثبیت کرده است. یعنی 

به برکت خون شهید سلیمانی و شهدای محور مقاومت، چنانکه فرمودید، بازیگری تحت 
عنوان محور مقاومت به رسمیت شناخته شده است. اکنون چه امکاناتی ذیل »سیاست 

چندجانبه‌گرایی« فراهم است تا بلوک مقاومت به یک بلوک جهانی تبدیل شود؟ برای محور 
مقاومت چه امکاناتی در سطح جهانی برای ائتلاف و اتحاد ‌می‌بینید؟ 

مقاومت چنـــد لایه دارد. یک لایـــۀ محور مقاومـــت در منطقه، مقاومت در مقابـــل جاه‌طلبی‌ها 
و تجاوزهـــای رژیم صهیونیســـتی اســـت. لایـــۀ دیگـــر، مقاومت در مقابـــل اقدامـــات نظام‌های 
ســـلطه اســـت و لایۀ ســـوم، مقاومـــت در معنای عـــام؛ یعنـــی ایســـتادگی برای حفظ اســـتقلال 
سیاســـی. مقاومـــت در ایـــن معنای عـــام، وجه مشـــترک رهبران مقاومت اســـت. میان کســـی 
کـــه در آمریکای لاتین اســـت با کســـی که در غرب آسیاســـت، فاصلـــۀ جغرافیایی زیـــادی وجود 
دارد؛ بنابرایـــن مقاومت در برابر رژیم صهیونیســـتی در آمریکای لاتین بـــه معنای جغرافیایی آن 
چندان معنایی ندارد اما حمایت آن‌ها از فلســـطین، در لایۀ ســـوم معنادار اســـت. در لایۀ ســـوم 
معنای مقاومت، جوهرۀ پیام مقاومت، ایســـتادگی برای اســـتقلال کشورهاســـت. این استقلال 
در حوزۀ اســـتقلال سیاســـی و در حوزۀ حفظ منابع و ســـایر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هر کشور 
اســـت که در اختیـــار دارد. این ایده، جهان‌پســـند و جهان‌شـــمول اســـت. همـــه علاقه‌مندند. 
خـــود آمریکا هم کـــه می‌خواهد به‌عنوان یـــک هژمون بمانـــد، می‌خواهد اســـتقلال خودش را 
حفظ کند؛ اما مشـــکل اینجاســـت که دیگران را هم تحت‌ســـلطۀ خود می‌خواهـــد. مقاومت، در 
معنای سیاســـی خود، قرار نیســـت هیچ ســـلطه‌ای ایجاد کند؛ بـــرای مثال، خیلـــی از دولت‌ها 
در جهـــان ممکن اســـت به آفریقا کمـــک کنند، ولـــی در ازای هر کمک ناچیز خـــود می‌خواهند 
چند معـــدن آفریقـــا را تصاحب کنند، اما نـــوع نگاه جمهوری اســـ‌امی ‌ایران، نوع نـــگاه انقلاب 
اســـامی، این اســـت که فناوری را به آفریقا منتقل کند. توانمندســـازی قارۀ آفریقا و مردم آفریقا 
برای جمهوری اســـ‌امی ‌ایران مهم اســـت. خب ایـــن توانمندی چه کمکی ‌می‌کنـــد؟ امروز همۀ 
دنیـــا ‌می‌گویند یکی از ریشـــه‌های پیوســـتن جوانان بـــه قطب تروریســـم در هر کشـــور یا در هر 
منطقه‌ای، فقر و عدم توسعه‌یافتگی این کشورهاســـت. دنبال کردن ایدۀ توانمندسازی مناطق 
و کشـــورها در ایـــن چهارچوب معنا پیـــدا ‌می‌کند. به همین دلیل اســـت که امـــروز در جهان نه 
نام امام خمینی ناشـــناخته اســـت، نه نام آیت‌الله خامنه‌ای ناشـــناخته اســـت و نه نقش سردار 
ســـلیمانی ناشـــناخته اســـت. در اقصانقاط جهان، از آمریکا گرفتـــه تا آمریکای لاتیـــن و آفریقا و 

آســـیا، این مفهوم از مقاومت و این جایگاه مقاومت شـــناخته شـــده اســـت.

ـــرش بـ

وضعیت محیط 
بین‌الملل هنوز 

به‌گونه‌ای نیست 
که بشود روی 

زمین سفت 
پا گذاشت. 
البته برخی 

استراتژیست‌های 
غربی ‌معتقدند 

که این وضعیت 
ژله‌ای پس از 

پیروزی انقلاب 
اسلا‌می‌ در ایران 

آغاز شده است 
و هنوز نیز ادامه 

دارد؛به‌گونه‌ای 
که محیط 

بین‌المللی و 
محیط منطقه‌ای 

نتوانسته است 
یک نظم پایدار به 

دست بیاورد

مقاومت، در 
معنای سیاسی 

خود، قرار نیست 
هیچ سلطه‌ای 

ایجاد کند؛ برای 
مثال، خیلی 

از دولت‌ها در 
جهان ممکن 

است به آفریقا 
کمک کنند، 

ولی در ازای هر 
کمک ناچیز خود 
می‌خواهند چند 

معدن آفریقا را 
تصاحب کنند، 

اما نوع نگاه 
جمهوری اسلا‌می 

‌ایران، نوع نگاه 
انقلاب اسلامی، 

این است که 
تکنولوژی 

را به آفریقا 
منتقل کند. 

فناوری را ببرد. 
توانمندسازی 

قارۀ آفریقا و 
مردم آفریقا برای 

جمهوری اسلا‌می 
‌ایران مهم است

کلان‏پروژه‏های تحولیِ خاص خود 

را در قبال نظم جهانی پیگیری 

می‏کنند، چه نوع مواجهه‏ای دارد؟

امروزه وقتی از ایران صحبت ‌می‌کنیم، 
یک ســـطح از هر برداشـــتی نســـبت به 
انـــگارۀ ایـــران، به نقش ایـــران در محور 
مقاومت برمی‌گردد. بنابراین در سطح 
منطقه‌ای و در ســـطح جهانی، بخشـــی 
از حلقۀ ارتباطاتتان بـــا محور مقاومت 
از  تعریـــف ‌می‌شـــود و بخشـــی دیگـــر 
حلقـــۀ ارتباطاتتـــان بـــا ظرفیت‌هـــا و 
ژئوپولیتیک کشـــورتان تعریف ‌می‌شود 
و در ایـــن ژئوپولیتیک اســـت که نقش 
محـــوری ایران ‌می‌توانـــد به‌عنوان قلب 
ترانزیـــت شـــمال و جنـــوب و ترانزیـــت 

شـــرق و غرب طرح شـــود.
دکتریـــن سیاســـت خارجـــی دولـــت 
ســـیزدهم مبتنـــی بر سیاســـت خارجی 
متـــوازن، دیپلماســـی پویـــا و تعامـــل 
اســـت. وقتـــی ‌می‌گوییـــم  هوشـــمند 
سیاســـت خارجی متـــوازن، یعنی هرجا 
منافعی برای ایران هســـت، ما آنجاییم، 
امـــا همین اصـــل بنیـــادی و کلیـــدواژۀ 
»نـــه شـــرقی، نه غربـــی« کـــه در قانون 
اساســـی ما آمـــده، در حوزۀ اســـتقلال 
سیاسی ســـرلوحۀ کار ماست. هرجایی 
کـــه بخواهـــد خدشـــه‌ای به اســـتقلال 
سیاســـی ما وارد شـــود، آنجـــا موضع ما 
کاملاً روشـــن اســـت. این‌طور نیســـت 
که امروز بخواهیم کشـــور را به روســـیه 
یا چیـــن گـــره بزنیـــم. مـــا در همکاری 
مشـــترک منافعـــی بـــا روســـیه و چین 
داریـــم، حتی منافعـــی با قـــارۀ آمریکا و 
اروپا داریم؛ پـــس در چهارچوب منافع 
اقدام ‌می‌کنیـــم. اقدامـــات آمریکا هم 
قبـــل از انقـــاب و هم پـــس از پیروزی 
انقلاب اســـامی، همواره خصمانه بوده 
اســـت. تا وقتی هم که دشـــمنی و رفتار 
خصمانـــه‌اش را در مقابـــل جمهـــوری 
اســـا‌می ‌ایـــران بـــه نمایـــش ‌می‌گذارد 
و رفتـــار و اعمالش در ایـــن چهارچوب 
اســـت، سیاســـت مـــا در قبـــال آمریکا 
کاملاً روشـــن اســـت. ولی فـــرض کنید 
اگـــر روزی دولتمردانـــی در آمریـــکا روی 
کار بیاینـــد که به کشـــورها نگاه ســـلطه 
نداشـــته باشـــند و نخواهنـــد از ایـــران 
بهره‌کشـــی کننـــد و در یـــک تعامـــل و 
منافـــع متقابـــل قـــرار بگیریـــم، آن‌گاه 

موضـــوع دیگری اســـت.

     ‌یعنی می‌فرمایید همان‌گونه 

که از بلوک‌بندی دورۀ جنگ سرد 

عبور کردیم، در سیاست مقاومت 

جمهوری اسلا‌می ‌هم ما بلوک‌بندی 

نداریم. آنچه برای ما اصل است، 

حفظ استقلال و به‌عبارتی، کنترل 

نظام بر منابع داخلی و اقتدار 

سرزمینیِ خودش است. پس با هر 

کشوری که به این اصل لطمه نزند، 

ذیل همان سیاست امکان تعامل 

داریم.

مـــا دقیقـــاً از جهانی صحبـــت ‌می‌کنیم 
کـــه مختصـــات آن دیگـــر مختصـــات 
دوران جنگ ســـرد نیســـت. اگر در آنجا 
دو کنشـــگر بودنـــد بـــا دو بلـــوک، حالا 
کنشـــگران متنوع‌انـــد. از نظـــر ما یکی 
ایـــن  از مختصـــات چندجانبه‌گرایـــی 
اســـت که نگاه از بـــالا به پاییـــن و نگاه 
ســـلطه به دیگر کشـــورها نبایـــد وجود 
داشـــته باشـــد و الا فرض کنیـــد آمریکا 
کنـــار رفـــت و کشـــور دیگـــری به‌جـــای 
آن آمـــد، آن هـــم بـــا همـــان رویکـــرد 
ســـلطه‌گرانۀ آمریـــکا؛ اگر این باشـــد، با 
این جابه‌جایـــی اتفاق خاصی در عرصۀ‌ 

نمی‌افتد. جهانـــی 

     روایت‌هایی هم در داخل و هم 

در سطح جهانی عرضه ‌می‌شود که 

از وقوع »جنگ سرد جدید« ‌صحبت 

می‌کنند. این روایت، مجموعه 

تحولاتی از قبیل بحران کرونا و 

تبعات آن، جنگ اوکراین، مناقشۀ 

تایوان و از این دست مسائل را 

نشانه‌های از انتقال جهان به یک 

وضعیت دوقطبی یا سه‌قطبی 

جدید قلمداد می‌کند و معتقد 

است که جهان در حال رفتن به 

سمت تشدید بلوک‌بندی‌ها است 

و دست‌کم در آیندۀ میان‌مدت، 

چین و آمریکا به‌عنوان دو بلوک 

هم‏ارز در برابر هم قرار خواهند 

چهارشنبه   24 اسفند  ۱۴۰۱ 


